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 چكیده

ي رفتارشناسي نوين است كه در حوزه كاربرد عملي، راهكارهاي درماني و نظريهم روانيك نظا 1«تحليل رفتار متقابل»
ها و ارتباط نامحسوس ذهن پريشيشود، درجهت ادراك اختلالات رفتاري، روانشناختي جديدي را شامل ميروان

، 4، بالغ3والد»فساني در چارچوب هرم حالات ن 2«اريك برن»حاضر بر اساس نظريات خودآگاه و ناخودآگاه. مقاله
در  6«شناسي كاركرديآسيب»هاي هاي بنيادين ذهني هستند، به بررسي مؤلفهها و پرداختكه در اصل داده« 5كودك

 پرداخته است.« پورشهريار مندني»آثار 
ه روش است. تحقيق حاضر ب« بالغ»گانه، متعلق به حالت ترين بسامد در هرم سهها، بيشطبق بررسي و تحليل داده

پرداخته « برن»شناختي تحليل رفتار از هاي آثار مذكور بر اساس نظريه روانتحليلي ـ توصيفي به بررسي شخصيت
« پورشهريار مندني»در آثار داستاني « شناسي كاركرديهاي آسيبمؤلفه»است، در جهت پاسخ به اين پرسش كه: 

ومي آن را بسياري از علوم معاصر و بخصوص علم ماهيت و گستردگي ادبيات در واقع ارتباط مفه« كدامند؟
 سازد.هاي مكاتب نوين اين علم نمايان ميشناسي و پيوند چارچوب ادبي رمان را با نظريات و مؤلفهروان

در آثار مورد بررسي است، « شناسي كاركرديآسيب»ها از عبارات و جملاتي كه منوط به حوزه دراين پژوهش، داده
نمود « برن»منطبق با نظريه نوين« شناسي كاركرديآسيب»هايي كه در آن مصاديق با تحليل قسمت استخراج گرديد تا

اي حاضر بر دارد، پربسامدترين كاركرد هرم حالات دروني در چارچوب رفتار متقابل تحليل شود. پژوهش بينارشته
پور نشان را در آثار مندني« كاركرديشناسي آسيب»اساس واكاوي روابط بر پايه سيستم تحليل رفتار، بسامد بالاي

به عنوان حوزه مبدأ و در عين حال داراي بالاترين سطح بازخورد در تحليل مولفهّ « بالغ»دهد و اين مهّم كه، مي
 شناخته شد.« شناسي كاركرديآسيب»

 پور، اریک برن.شناسی کارکردی، تحلیل رفتار متقابل، شهریار مندنیآسیبکلیدواژگان: 

                                                           
1. Transactinal analysis  

2. Berne Erice 

3. Parent 

4. Adult 

5. Child 

6. Functional pathology 
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Abstract 
"Reciprocal Behavior Analysis" is a new psychotherapy system and behavioral theory 
that includes new psychological approaches in the field of practical application, in order 
to understand behavioral disorders, psychoses, and the subtle connection between the 
conscious and unconscious mind. Based on the theories of "Eric Berne" within the 
framework of the pyramid of psychological states "Parent, Adult, Child" which are 
essentially fundamental mental data and payments, this article examines the components 
of "functional pathology" in the works of "Shahryar Mandanipour." 
According to the study and analysis of the data, the highest frequency in the triple 
pyramid belongs to the "adult" state. The present study has used an analytical-
descriptive method to examine the characters of the aforementioned works based on 
Berne's psychological theory of behavior analysis, in order to answer the question: What 
are the "functional pathology components" in the fictional works of "Shahryar 
Mandanipour?" The nature and breadth of literature, in fact, reveal its conceptual 
connection to many contemporary sciences, especially psychology, and the connection 
of the literary framework of the novel with the theories and components of modern 
schools of this science. In this study, data were extracted from phrases and sentences 
that are subject to the field of "functional pathology" in the works under study, in order 
to analyze the most frequent function of the pyramid of internal states in the framework 
of mutual behavior by analyzing the parts in which instances of "functional pathology" 
consistent with Berne's modern theory appear. The present interdisciplinary research, 
based on the analysis of relationships based on the behavior analysis system, shows the 
high frequency of "functional pathology" in Mandanipour's works and, importantly, 
"adult" was identified as the domain of origin and at the same time having the highest 
level of feedback in the component analysis of "functional pathology." 
Keywords: Functional Pathology, Interactional Behavior Analysis, Shahriar 
Mandanipour, Eric Bern. 
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 مهمقدّ
اي است بر اساس هرم حالات هاي تحليل رفتار، نظريّهشاخصهترين ردي به عنوان يكي از كاربرديكشناسي كارآسيب

اريك »پرداز صاحب مكتب، دكتر دانشمند و نظريه«. 3روان قديمي ،2، روان جديد1برونيروان»گانه، تحت عنوان سه

و طي فرآيند شناسايي ابعاد رواني گذشته، با رويكردي جامع  درمانيبراي رفع ابهامات موجود در اصول روان« برن

قابل ادراك،  هاي غيرهاي نامحسوس و واكنشبه كنش« والد، بالغ، كودك»گانه هاي هرم سهدادهمذكور و جداسازي 

 نظام بخشيد.

كند. ن را مشخص ميگيرد كه جهت كاركرد ذهصورت مي« سيستم تحليل رفتار متقابل»اين انسجام در فرآيندي به نام 

فردي طبقات فردي و ميانو تعاملات دروناز نويسندگان مطرح معاصر، در آثار خود تعارضات « پورمندني شهريار»

 كشد.جامعه را به تصوير ميمختلف 

موميا و عسل، ماه نيمروز، آبي ماوراي »معروف وي از جمله هاي تحليل و بررسي تبادلات رفتاري در مجموعه داستان

اين آثار را براي بازخواني قابليتّ و ظرفيت بالاي  «دادگيدلهاي غار، دل مجار، شرق بنفشه، هشتمين روز زمين، سايه

دهد. نگارنده مقاله، با تحليل و شناختي تحليل رفتار نشان ميهاي نوين رواناي بر اساس مولفّهرشتهبا رويكرد ميان

در ميان اضلاع « بالغ»پور به اين نتيجه دست يافت كه هاي مندنير رماند« شناسي كاركرديآسيب»هاي تبيين شاخصه

به عنوان « بالغ»رغم اين كه حالت دارد. علي« كودك»و « والد»لفه ؤپذيري را نسبت به دو مهرم حالات، بيشترين آسيب

 5«حالات من»كاركرد  كه منجر به جابجايي 4«هاي روانيبازي»شود، در لفه غالب در تعيين عملكرد شناخته ميؤم

شناسي آسيب»هاي در اين پژوهش، پربسامدترين حوزه بسامد بالاتري دارد.« بالغ»شود، آسيب وارده به حالت مي

چه در اين تحقيق حائز گيرد. آنپور مورد بررسي قرار ميبر روي آثار مندني« تحليل رفتار متقابل»در سيستم « كاركردي

وگوهاي فردي و گفتتعاملات ميان شناختي در عصر حاضر است.ادبيات با اصول رواناهميتّ است، تبيين ارتباط 

مقاله حاضر با هدف تبيين تناسب موضوعي ميان اين دو  دهد.تناسب موضوعي اين علوم را نشان ميفردي، درون

تحليل »هاي لفهؤمبر اساس « حالات من»شناسي حوزه و چگونگي تلفيق ساختارهاي شخصيّتي رمان با فرآيند آسيب

 پردازد.پردازان معاصر ميشناختي نظريّههاي روانو با استناد به شاخصه« رفتار

 پیشینه تحقیق
پزشك صاحب مطابق با نظريات روان« شناسي كاركرديآسيب»و بر اساس مولفّه « تحليل رفتار متقابل»در زمينه 

اند، تي كه بر پايه آراي تحليل رفتار برن نگاشته شدهي صورت نگرفته است. مقالالّحقيق مستقت« اريك برن»مكتب 

 عبارتند از:

پور، علي از حسين حسين« نامهها بر اساس نظريّه شخصيت برن در مرزبانتحليل رفتار متقابل شخصيتّ»ـ 1

 .1اره ، شم72(، دوره 1911شناختي، بهار و تابستان )آوردهاي روانراوند و جهانشاه محمّدزاده در نشريّه دستگ

هاي آنها را در چارچوب العملها و عكسچگونگي واكنشنامه، هاي مرزباننويسنده با بررسي گفتار و رفتار شخصيت

 كند.تحليل رفتار متقابل آناليز مي

                                                           
1. Exceropsyche 

2. Neopsyhe 

3. Archepsyche 

4. Psychological games 

5. Egostates 
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از حسين « هاي داستاني مثنوي بر اساس نظريات اريك برنالغ و والد در شخصيتتحليل رفتار متقابل جنبه ب»ـ 7

. اين مقاله 7، شماره 1(، دوره 1911نامه نقد ادبي و بلاغت )ي دهقان و حميدرضا فرضي در نشريه پژوهشفام، علزري

ثير حالات نفساني والد و بالغ را أهاي داستاني مثنوي پرداخته و چگونگي تدر شخصيت« والد و بالغ»به تحليل جنبه 

 كند.بررسي ميها در رفتار اين شخصيت

شناختي روان اليوت بر اساس نظريّه اس. .حاصل سروده تيها در شعر سرزمين بيابل زوجبررسي رفتار متق»ـ 9

( كه به بررسي گفتار و رفتار پنج 1911از فرزانه رادمهر و وحيده سيّدي، نشريه مطالعات زبان و ترجمه )« اريك برن

شناسي رواني اريك برن و آسيبل زوج از ميان مجموع پرسوناژهاي اين شعر بر اساس تئوري تحليل رفتار متقاب

 پردازد.ها ميها و شناسايي مشكلات حل و فصل نشده آنزوج

از علي « هاي آدلر و برنبنياد ديدگاه برهاي فارسي و عربي المثلبررسي تطبيقي جايگاه زن در ضرب. »1

هر هاي المثلكه به بررسي ضرب(، 1911مقدم و ابراهيم استاجي در نشريه ادبيات تطبيقي )منش، مهيار علويصادقي

 پردازد.شناسي آدلر ميهاي بنيادي در روانو اشتباه برنشناسي دو اثر مطابق با نظريه آلودگي در روان

نگرفته است. در مقاله حاضر، ابتدا تئوري تحليل در خصوص موضوع پژوهش حاضر، تحقيق مستقلي صورت 

ذكر شده است. پس از طرح و « اريك برن»نظريّه تحليل رفتار بر اساس هاي سيستم ها و شاخصهلفهؤرفتار متقابل، م

و مداقّه كامل در خصوص « والد، بالغ، كودك»شناختي تحليل رفتار و واكاوي ابعاد حالات دروني تبيين نظريات روان

هاي هر تعيين مؤلّفگانه حالات دروني دها و اطلاعات در ذهن ناخودآگاه و چگونگي كاركرد هرم سهدادهرويه پردازش 

به طور كامل و جامع تحليل و بررسي شده است. با معرفي و تشريح مباني مكتب « شناسي كاركرديآسيب»شناختي 

مطابقت دارد، لفّه مذكور ؤكه با م« پورشهريار مندني»هاي داستاني از مجموعه يهاي، قسمتبرنشناختي نوين روان

 بررسي و تحليل شده است.

 روش تحقیق

مربوط به سيستم تحليل رفتار متقابل و نظريات تحليلي است. ابتدا منابع و مآخذ ـ  قاله حاضر به روش توصيفيم

 و مطالعه« پورشهريار مندني»هاي داستاني مورد مداقّه كامل قرار گرفته، سپس مجموعه« برن»شناختي نوين روان

و چگونگي عملكرد آن از ديدگاه دانشمند « ي كاركرديشناسآسيب»هاي لفّهؤمبررسي شده است. با معرفي و تبيين 

 موارد استخراج شده از آثار مذكور، مورد بررسي و تحليل دقيق قرار گرفته است.« اريك برن»صاحب مكتب 

 مبانی تحقیق

 گذری بر ادبیات نوگرای معاصر

صادق »ران پديد آمد كه در رأس آن نويسي در ايبا رواج گسترده آثار ادبي اروپايي در ايران، سبك نويني از داستان

هدايت، هوشنگ گلشيري، جلال آل احمد، صادق چوبك، سيمين دانشور، بزرگ علوي، محمود دولت آبادي و 

نويسي اي از رمان و رمانپور به سبك هوشنگ گلشيري به ابعاد تازهقرار دارند. شهريار مندني« غلامحسين ساعدي

هاي سنتي رويدادي انتقادي است با اين تفاوت كه ان مدرن همچون رئاليستتوجه دارد. رويكرد اصلي جريان رم

-تواند خود را از دغدغهموضوع انتقاد آنان نه نظام سلطنتي بلكه وضعيت سياسي حاضر است. نويسنده مدرنيست نمي

آثار مدرن غرب  كه فرمي مشابهرغم اينهاي سياسي و اجتماعي جامعه رها سازد. رمان مدرن در ادبيات فارسي علي

 كند.دارد، نگاه سنتي خود را به موضوعات حفظ مي
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 شناسی کارکردیآسیب
كه « والدي»اطراف خود صرفاً از طريق يكسري قواعد برد، با دنياي دايمي بسر مي« والد»شخصي كه در وضعيت »

رد، صرفاً مانند يك طراح دايمي دا« بالغ»نمايد. بر طبق نظريات برن، شخصي كه در اختيار دارد تماس حاصل مي

برد در تمام اوقات طوري فكر، بسر مي« كودك»كند. كسي كه در گردآورنده اطلاعات و يا يك كامپيوتر عمل مي

شود، با بالا بردن برد و زماني كه با مشكلي روبرو ميدوران كودكي بسر ميكند كه گويي هنوز در احساس و رفتار مي

 (179: 1911)جونز، استوارت، « كند.جلوه مي« نابالغ»كند. در نظر ديگران اين شخص سطح احساس با آن مقابله مي

هر موقعيت خاص به ر را با سرسختي و لجاجت حفظ كنند يا بنا ب 1«حالت من»اي از بيماران قادرند يك دسته»

وي نيستند، به آساني كه داراي هويت ق 2النفسسرعت از يك حالت من به حالت منِ ديگر جابجا شوند. افراد ضعيف

و « كودك»لغزند. به عبارت ديگر، داراي حدّ و مرز حالات من سست هستند. از يك حالت من به حالت من ديگر مي

توانند به درون حد و به طور ناگهاني ميچه به طور تدريجي يا باشند ولي به سهولت هر دو ضعيف مياگرچه « والد»

 (11: 1911)برن، « .شودجا ميهخود واقعي، تحت فشارهاي كوچك روحي جابنفوذ كنند و « بالغ»مرز حالت منِ 

 عملكرد شخصیت

دهنده آن، تعاريفي تقريباً مشابه پردازان و پژوهشگران تحليل رفتار، در بحث شخصيت و كاركرد ابعاد تشكيلنظريه

 دارند:

ي به درست و غلط ندارد. بالغ در نقش گيرد. بالغ كاربالغ اهل قضاوت كردن نيست و فقط حقايق را در نظر مي»

ي مهم نكتهسنجد. ها را مييا نبودن آنكند و قابل اجرا بودن ميانجي والد و كودك، اطلاعات هر دو را بررسي مي

گيري است نه توجه كردن به تصميمات. كودكي كه مستقل هنگام بررسي عملكرد بالغ، توجه كردن به فرآيند تصميم

كند، هرچند تجارب يا به زبان رايانه، دروندادهايش اي كسب ميگيرد، يك ظرفيت بالاي رايانهميفكر كردن را ياد 

ها چه موقع تحت امر دهند. پس در برخورد با ديگران بايد ببينيم آنهنوز امكان عملي كردن تصميماتش را نمي

 (91: 1919)منينگر، « كودك.والدشان هستند و چه موقع تحت امر بالغ يا 

ها بايد نخستين گام براي حل هر كدام از مشكلات، تشخيص اين امر است كه در هر تصميم سه مجموعه از داده»

مربوط به « والد و كودك»هاي است. داده« بالغ»سومي در « كودك»دومي در « والد»پردازش شوند. اولين مجموعه در 

: 1919)هريس، « آن طوري كه در حال حاضر وجود دارد.دهنده واقعيت خارجي است، نشان« بالغ»هاي اند. دادهگذشته

11.) 

يابي و نفوذ يكي از حالات بر ديگري و در عين قدرت« والد، بالغ، كودك»گانه، ويژگي منحصر بفرد ابعاد هرم سه

در هاي مختلف شخصيت همانند اعضاي مختلف مغز و بدن، سيستم» حال تضعيف و پسروي حالت مغلوب است.

صدد اعمال  و در رگاي قضاوتبه نحو مقلّدانه« برونيروان»دهند. هايي متفاوت واكنش نشان ميها به گونهزهبرابر انگي

ها به صورت جزئيات اطلاعات مختلف درگير تبديل انگيزه اساساً« روان جديد»مجموعه استانداردهاي اكتسابي است. 

اكثراً به نحوي شديد و بر مبناي اميال « روان قديمي»است.  تجربيات گذشتهها بر اساس و پردازش و بايگاني كردن آن

متفاوت و صرفاً اي ها محيط را به گونهكند. در واقع هر يك از اين جنبهمنطق و ادراكات تحريف شده عمل ميبي

 .(71: 1911)برن، هاي خاص است سخگوي مجموعه انگيزهكند و در نهايت پامتناسب با كار خود درك مي

                                                           
1. ego state 

2. asthenic 
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 «حالات من»ی در جابجای
ثير أت« حالت من»( نيروهايي كه بر هر 1بستگي دارد: به سه عامل « حالت من»در چنين سيستمي، جابجايي در »

است « نفوذ والدانه»اين  «.حالت من»( ظرفيتّ نيروگذاري 9« حالات من»( نفوذپذيري حدّ و مرزهاي بين 7 .گذارندمي

كودك »شود. است كه فعال مي 2«كودك طبيعي»يا  1«يافتهكودك تطبيق»اي معين، كند در هر لحظهكه تعيين مي

اي است حالت منِ قديمي شده« كودك طبيعي»است، حال آن كه « والد»حالت منِ قديمي شده تحت نفوذ « يافتهتطبيق

شنو و يا در تلاش آزاد ساختن خود از قيد چنين نفوذي است. اين درست مانند تفاوت بين كودكي حرف كه آزاد

)همان: « باشد.كدام يك مي« كودك»اندازد. بار ديگر بايد توجه داشت كه منظور از كودكي است كه قشقرق به راه مي

91.) 

كند و ذخاير ژنتيكي آيد، بخشي از ما است كه طبيعي و آزاد رفتار ميمي طور كه از نامش بركودك طبيعي، همان»

ت، قوهّ شهود، ميل به اكتشاف، احساس و ميل به طبيعي، خلاقيّكودك  دهد.شناسي را پوشش ميو گرايشات زيست

به گفته برن، « راهسربه»كودك شود. ها خشنود ميها ناراحت و از موفقيتّلمس كردن دارد. كودك طبيعي از شكست

اند و مادر خواسته گونه كه پدركند. كودك سر به راه همانهماهنگ مي« والد»ثيرات أرفتارهاي ما را با انتظارات و ت

 (93: 1919)منينگر، « دهند.تر بروز ميشوند، كودك خود را بيشتر ميها هر چه بزرگبرخي از آدمكند رفتار مي

 ناخودآگاهی و مثلث خودآگاهی« والد، بالغ، کودك»ری بر همزیستی گذ

ند ريگب عنوان اختيار را در دست باحساسات به شكلي نامناساي كه در آن تواند تا نقطهكافي مي بالغ تحت فشار»

هاي سيگنالگاهي اوقات درهم و نامعلوم بوده و در برابر آن دسته از « والد، بالغ، كودك»پسروي كند. مرزهاي بين 

روزهاي درماندگي و وابستگي دوران كودكي خود تجربه كرده بوديم را هايي كه ما در خواهند موقعيتوارده كه مي

كه به حدّ شود هاي خبرهاي بد محاصره ميچنان توسط سيگنالآن« بالغ»پذير هستند. گاهي سيبآفريني كنند، آزبا

چه انجام دانستم آنكند. فرد در چنين وضعيّتي ممكن است بگويد: من ميتماشاچي در رفتارهاي متقابل پسرفت مي

 (39: 1919)هريس، « به خودم كمك كنم.توانستم دهم اشتباه است ولي نميمي

كند تا به خود را تقويت مي« بالغ»آزمايد، هاي غلبه بر ناراحتي و ناكامي را ميكودكي كه در اوايل زندگي، راه

شود به كودكي مستقل تبديل شود كه اعتماد به نفس را تجربه تري دست يابد، اين امر باعث ميبيش طو تسلّاكتشاف 

« والد، بالغ، كودك»ايگاه ابعاد حالات دروني كه تحت عنوان از طريق درك و دريافت صحيح از مفهوم و ج .كندمي

گاهي براي مدتي « بالغ»اين كه  هاي اين سه جنبه دست يافت.اندوختهتوان به محتويات و شود، بهتر ميناميده مي

ر اين است. د« كودك»شود، ناشي از غلبه حالت قابل توجيهي در افكار و احساسات مي موقّتي دستخوش تغييرات غير

شود و تمركزي بر روي مسائل اساسي ندارد، برهه ذهن شخص به سرعت از موضوعي به موضوع ديگر منعطف مي

شناسان معيوب شده و رفتارش معقول و او در جايگاه واقعي خود قرار نگرفته و به اصطلاح روان« بالغ»در اين حالت 

مجدداً رفتار و افكار را به « بالغ»د، اما زماني كه حالت منطقي نيست. اين شرايط شايد براي مدتي تداوم داشته باش

خود باز رمال و متعادل گيرد، شخصيت فرد به موقعيت نمي ها را از سرها و واكنشدست گرفته و مديريت كنش

  گردد.مي

 
                                                           
1. Adapted child 

2. A normal child 
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 اضلاع هرم حالات« والد، بالغ، کودك»تداخل ساختاری 
ن يا در نظر ديگرا« كننده نبودنكسل»باشد و « يسيستم ارزش» طيف وسيعي از يك« اخلاق»اگر برداشت از واژه »

به عنوان ارزش اخلاقي محسوب شوند. در اين صورت كسي كه اولين « د بودنلّخلاق و مو»و « جالب توجه بودن»

والد، »مخرّب عمل خواهد كرد. كننده بودن زندگي باشد، خود نيز به عنوان يك عنصر هايش از زيستن، كسلبرداشت

ساختار بنيادي را از انساني به انسان ديگر متمايز  چه اينهاست و آندر واقع ساختار مشترك تمامي انسان« بالغ، كودك

 سازد عبارت است از:مي

ات در هر يك از اين بيّباشد و ضبط تجرمنحصر به فرد مي كه در هر شخص ،«والد، بالغ، كودك»محتويات ( 1

 اشد.بود آن حيطه ميخها، خاص بخش

 ( 117: 1919)هريس، « والد، بالغ، كودك»عملكرد  (7

شود، به كه دليل خاصّي وجود داشته باشد، شخص دچار افسردگي يا حالات روحي منفي ميزماني بدون اين

كند و هيچ اثري از كند و زيستن در نظر وي خالي از هدف و انگيزه جلوه مياحساس خلاء يا پوچي ميطوري كه 

افتد و تقريباً از كار مي« بالغ»آورد، با فشار تمام، هجوم مي« والد»شود. در اين حالت، جنبه ديده نمي انرژي دروني

دهد منوط به اين است كه دريابيم اين ميرود. درك آن چه در اين چرخه روي قدرت تفكّر و تعقلّ شخص، تحليل مي

ها و تضادها در واقع پاسخي هستند در مقابل تنش هستند و اين« كودك»هاي جنبه شده« نهادينه»همان احساسات 

« بالغ»در تشخيص و درمان مشكلات افكاري، احساسي و انتخابي  «.والد»ناپذير هاي انعطافاعمال فشار و امر و نهي

كند، را تضعيف مي« بالغ»قدرت « والد»پرداخت. وقتي « والد»تخريبگر هاي لفهؤبايد به بررسي ذهن ناخودآگاه و م

گرا و چه در درمان شخصيت پوچآن» كند.گيرد و دستورات متناقضي را تحميل ميستقلال فكري را از او باز پس ميا

« والد»دارد و در واقع ترس از بر ميها دست «چرا»خيلي زود از پرسيدن « كودك»انگيزه وجود دارد اين است كه بي

هاي بيروني فرد كنترل وضعيت دروني، حالات روحي و واكنش« دوال»او را به انزوا كشيده و همين مستبّد و سركوبگر 

گيرد، در واقع به كشف دلايل تغييرات امور را بدست ميقدرت كنترل و مديريت « بالغ»گيرد. زماني كه ميرا به دست 

« بالغ»جنبه مندي و يا سرزنش و احساس تحقير، با مديريت پردازد. ستايش، احساس رضايتدر افكار و اعمال مي

است. كار بالغ پردازش اي شخصيت انسان در واقع بخش رايانه« بالغ»رسد. است كه به درجه منطقي و متعادل خود مي

گيرد. به ها تصميم ميكند و بر اساس آنمشاهدات خود دريافت ميو « والد»را از اطلاعات « بالغ»اطلاعات است 

 (.91: 1919گر، )منين« است« والد و كودك»واسطه « بالغ»عبارتي 

 مستقل« بالغ»ریزی پی

باشد. اين تصميمات در بگيرد، مستلزم زمان ميهاي اساسي بتواند تصميمات سازنده در مورد ارزش« بالغ»كه اين

مستقل « بالغ»برقراري يك رابطه متقابل سازنده، وجود دهند. شرط ها را تشكيل مي«نبايد»ها و «بايد»واقع پايه و اساس 

تواند يك نظام ارزشي اطلاعات موظف است كه از اين طريق ميدر اصل به پردازش « بالغ»بر شرايط است. و مسلّط 

« بالغ»جنبه « كودك»خلاف حالت  فردي است. بربه وجود آورد كه شامل تمامي شرايط و ضوابط تعاملات ميان

كه چارچوب « والد»خلاف حالت  ل كند و برها را كنترها و واكنشكنش تواند با تسلّط بر پيامدها و عواقب، سيرمي

در رويكردش ايجاد شود به نتيجه مطلوب و  تغييريتواند آگاهانه و بدون اين كه مي« بالغ»دارد، قابل نفوذي  غير

ها بر اساس تجربيات قبلي بندي آنها به اطلاعات و سپس پردازش و طبقهاصولاً تبديل محرك« بالغ»معقول برسد. كار 

و « كودك»، «والد»هاست كه پس از محاسبه اطلاعات كسب شده از سه منبع يك كامپيوتر پردازنده داده« الغب»است. 
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هاي بررسي داده« بالغ»پردازد. يكي از وظايف مهّم اخذ تصميمات مي بهكند آوري كرده و ميجمع« بالغ»هايي كه داده

ها را ، سپس آنيا نهها درست و همچنان قابل اجرا هستند ببينيد آيا اين دادهكه است. براي آن« والد»موجود در 

براي مشاهده اين نكته است آيا احساساتي كه در آن وجود « كودك»ديگر آن بررسي كند. وظيفه پذيرد يا ردّ ميمي

جا جمع آن «والد»هاي كهنه تناسب دارد يا خير، و آيا از قديم و صرفاً در واكنش به داده اودارد با حال حاضر زندگي 

ها، بلكه آزاد بودن براي بررسي و واكاوي اين مجموعه و تخريب آن« والد و كودك»نه رهايي از اند يا خير. هدف شده

 (.91: 1919)هريس، « اطلاعاتي است

 «کودكـ  والد»مدیریت 
ر دو را بررسي اطلاعات ه« والد و كودك»در نقش ميانجي « بالغ»گيرد فقط حقايق را در نظر مي« بالغ»حالت »

 (.91: 1919)منينگر، « سنجدها را ميقابل اجرا بودن يا نبودن آنكند و مي

است. شناخت كودك درون و « والد و كودك»آگاه بودن و اشراف بر علايم « بالغ»قدرت بخشيدن به  ةلازم

چه زماني و « والد»است. آگاه بودن به اين كه « بالغ»در ها خصوصيات وي نخستين ضرورت براي پردازش داده

هنگامي كه كسي قادر باشد  سازد.پذير ميامكان« بالغ»كند، شناسايي او را براي چگونه اعتقادات خود را تحميل مي

شود، بنابراين با همان خود دارد اين تمايز را قايل مي« بالغ»ا ب« آن كودك من است»يا « اين والد من است»بگويد 

چه كسي دارد واكنش »اين پرسش ساده كه تغيير وضعيت داده است. انسان تنها با « غبال»سمت فرآيند پرسشگري به 

 (.192: 1919)هريس، « زا را احساس كندادر است آرامش و تسكين آني در يك موقعيت استرسق« دهد؟نشان مي

والد »بر دو حيطه ، ابعاد حالات دروني، در واقع تسلّط وي را «والد، بالغ، كودك»نحوه آگاهي شخص از محتويات 

 سازد.تر و قدرتمندتري ميمستقل« بالغ»در واقع « كودكـ والد »كند. كنترل تر ميبيش« و كودك

 «والد، بالغ، کودك»های شناختی لفّهؤم
هستند. هر اندازه كه به خصوصيات « بالغ، كودكوالد، »ها در وجود شخص، ابعاد دروني ها و پاسخمحرك أمنش

اي از مجموعه« والد»آوريم. تري از تحليل رفتار متقابل به دست ميهاي بيشحالات مسلّط باشيم، دادهاز اين هر كدام 

كننده، بازدارنده و اعمال فشار جاي كنترلي سيستمي از عوامل سركوبگر، ها است كه در گستره«نبايد»ها و «بايد»

هاي انتقادي و ارزش ن است كه بر اساس جنبههاي نهادينه شده در وجود انسادر اصل واكنش« والد»گيرد. مي

به همان » ماند.است كه بدون توجه به گذر زمان و تغيير شرايط، به همان صورت اوليه باقي ميگذاري شده پايه

هاي كودك را نيز به كند، دادهها به روز مين اعتبار يا عدم اعتبار آنيتعيرا براي « والد»هاي داده« بالغ»اي كه شيوه

 (31: 1919)هريس، « كند.توانند با اطمينان بيان گردند، به روز ميمنظور تشخيص اين كه كدام احساسات مي

تعقلّ بر اساس كند و پس از بررسي و تفكّر و ييد ميأرا ردّ يا ت« والد»اي است كه نظريات حيطه گسترده« بالغ»

جدا « والد»را از « بالغ»چه مرز آنها است، «داده»ع پردازش در واق« بالغ»گيرد. انه تصميم مي«بالغ»يك نظام اخلاقي، 

 ةو اوامر او، امكان تداخل در حيط« والد»هاي موقعيت در شرايط زماني و مكاني است، قضاوتسازد، بررسي مي

اميم. اين سه نمي «والد، بالغ، كودك»را به ترتيب « حالات من»به زبان عاميانه انواع  مستقل را ندارند.« بالغ»نفساني 

و سه فرضيه  1پايه سه اصل مطلق عملي ... اين دهندمياصل، اصطلاحات كلي تحليل ساختاري شخصيت را نشان 

 منظور از مطلق عملي، شرطي است كه تاكنون مورد استثنايي براي آن پيدا نشده باشد. عمومي را دربردارند.

                                                           
1. Pragmatic a bsolute 
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 ( هر فرد بالغي زماني يك كودك بوده است.1

 ن واقعيت است.دني كه بافت مغزيش كاركردي كافي دارد، بالقوه داراي توان كافي براي آزمو( هر انسا7

 باشد:ها به اين شرح ميهاي متناظر بر آنداشته است و فرضيه 1( هر فرد بالغ عملاً والدين يا جانشينان والدين9

مانند )آثار ن بعدي زندگي باقي ميهاي سنيدر تمام سال« حالات من»( آثار و بقاياي دوران كودكي به صورت 1

 .رواني قديمي(

 .جداگانه است و نه يك توان مجزّا )كاركرد رواني جديد(« حالات من»آزمايي كار ( واقعيت7

اي كه از پيش درك فرد ديگري باشد به گونه« حالات من»گيري ممكن است تحت تسلّط كامل ( مركز تصميم9

 شده است.

از  ءبروني، روان جديد، روان قديمي. اين اعضاگردد. روانصيت شامل سه عضو ميبه طور خلاصه ساختار شخ

نام دارند ظاهر « والد، بالغ، كودك»به ترتيب « حالات من»شناسي و كاركردي، خود را به صورت سه جنبه لحاظ پديده

 (72: 1911)برن، « سازند.مي

انه، مانع از «بالغ»هاست. اطلاعات كافي و واكنشها كنشپذيري و كنترل مسئوليت« بالغ»هاي مهم حالت لفهؤاز م

آلوده شدن او را در حيطه « بالغ»هاي واقعي و كارآمد در است. وجود اطلاعات و داده« والد»پذيري در مقابل انعطاف

تعابير انه است. غلبه احساسات گذرا، «بالغ»هاي غيرواكنش« كودك»هاي بارز مولفّهرساند. به حداقل مي« والد»

هاي هاي نامناسب از ويژگيهاي غيرمنطقي، نداشتن ثبات فكري و واكنشمنظوردار و سطحي از اتفاقات، برداشت

هاي نخستين زندگي فرد است كه در شود. اين جنبه همان افكار و احساسات سالمحسوب مي« كودك»دروني حالت 

 شود.مي« بالغ»اكثر موارد منجر به تخريب يا محدود كردن 

 و ضرورت پیشبرد سیستم تحلیل رفتار متقابل برن اریک
دهم و من كاري در مورد شما انجام مي»تحليل رفتار متقابل روشي است براي بررسي يك رفتار متقابل كه در آن »

دهي بندي و سازماندر عين حال تحليل رفتار متقابل روشي است براي دسته« دهيدانجام ميشما در پاسخ عملي 

ها استفاده كسي كه از آناطلاعات به دست آمده از تجزيه و تحليل اين رفتارهاي متقابل در قالب كلماتي كه براي هر 

هاي اين سيستم ترين پيشرفتي از مهمكند، تعريف و مفهوم يكساني داشته باشد. اين زبان مشترك به روشني يكمي

 (.93: 1919)هريس، « است.

هاي جديد يا تكراري و انتخاب آزادانه و از خصوصيات بارز سيستم تحليل رفتار، ايجاد تغيير در واكنش به محرك

« لغ، كودكوالد، با»باشد. در چارچوب زيستي انساني كه اضلاع هرم وجودي او هاي موجود ميآگاهانه از ميان گزينه

ها در آن جاي ها و واكنشجايگاهي كه كنشباشد، داشتن افرادي براي انتخاب يا تغيير هدف، شرط اول است. مي

احساسي يك ـ هاي رفتاريجدا كردن انگيزه» است در واقع همان كامپيوتر پردازش اطلاعات.« بالغ»دارد، حالت 

 .(11: 1919)برن، « شودناميده مي« تاريتحليل ساخ»ديگر، در تشخيص حالات من، شخص از شخص 

حل توان راهكه نميهاي تعاملي و ارتباطي، علت اينبا استناد به نظريه فوق، در خصوص مسائل شخصي تنش

ايم، چرا كه تغيير الگوي رفتاري ما دلالت رفتاري شدهمبادانيم درگير با اساسي براي مشكلات يافت اين است كه نمي

بر  ما ثير رفتارأرفتار متقابل، ساختاري است كه قدرت تشود. تحليل مبادلات رفتاري با ديگران مي موجب تغيير مسير

                                                           
1. Inloco Parentis 
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ها و كند و در نهايت منجر به هماهنگ كردن كنشديگران و بالعكس اثرگذاري رفتار ديگران بر ما را ثابت مي

ن بينش نسبت به مردم اين است كه واقعيت راه سريع پيدا كرد شود.ها اهداف و مقاصد از پيش تعيين شده ميواكنش

ها را بررسي كنيم. يعني ببينيم طرز تكراري آنآنان و طرز برخورد آنان با زندگي را مشاهده كنيم و رفتارهاي  زندگي

: 1919، ر)منينگ« دهندبرخورد و روابطشان با خودشان و ديگران چطور است و چگونه به زمان خويش ساخت مي

11.) 

درماني آمريكا و از پزشك صاحب مكتب قرن نوزدهم، از اعضاي برجسته انجمن روانروان« ك برناري»دكتر 

  درماني نوين ارائه داده است.هاي بديع و ابتكاري در روانشناسي، روشپزشكي و عصبهاي شوراي روانديپلمات

پزشكي ست در دوره تخصصّي رواندر مونترال آمريكا است كه پس از گذراندن دوره دكترا توان 1111وي متولد 

شركت كند و بعد از رسيدن به تجربه كافي در ارتش آمريكا به عنوان روان پزشك فعاليت خود را ادامه داد. وي در 

سميناري براي اولين بار نظريه تحليل رفتار را ارائه نمود و با توجه به دشوار بودن درك و تحليل آن، پس از گذشت 

پزشكي توانستند اين نظريه را بررسي و آناليز كنند. دكتر برن در اين نظرّيه بر ص در زمينه رواننيم قرن افراد متخصّ

دارد كه حاصل زندگي در هر زمان اي معتقد بود، بيان ميخلاف تفكرات فرويد كه به زندگي و شخصيت لحظه

به عنوان يكي از « شناسي روابط انسانيروان»باشد. كتاب مي« والد، بالغ، كودك»است كه شامل « من»برگرفته از سه 

 شود كه پنج ميليون نسخه فروش داشته است.بهترين آثار او شناخته مي

شناسي به سازد. آسيبمندي را براي اختلالات رواني ممكن مينظام 1«شناسي عموميآسيب»تحليل ساخت، ارائه »

هاي ها و مكانيزهبندي انواع بيماريدارد. بررسي طبقه سروكار هاي موجودات زنده در برابر آسيبطور كلي با واكنش

 (92: 1911)برن، « شناسي اختصاصي قرار دارددفاعي در حيطه آسيبويژه 

ها و تجربياتي كه اريك برن يك حالت نفساني را چنين تعريف كرده است: يك الگوي همسان از احساس»

 (.19: 1911وارت، ـ است )جونز« ط داشته باشد.سان و هماهنگ رفتاري ارتباهممستقيماً با يك الگوي 

 حالت نفسانی والد

 

 

 حالات نفسانی والد

 اند.ها فرا گرفته شدهرفتارها، افكار و احساساتي كه از والدين و يا جانشينان آن

 

 

 حالات نفسانی بالغ

اين زماني و اين  هايهاي مستقيم به وضعيتحالت نفساني بالغ رفتارها، افكار و احساساتي كه واكنش

 مكاني است.

 

 

 حالات نفسانی کودك

 شود.حالت نفساني كودك رفتارها، افكار و احساساتي كه از دوران كودكي باز نواخته مي

 

 (73نمودار ساختاری اولیه الگوی حالات نفسانی )همان: 

                                                           
1. General pathology 

 و

 ب

 ك
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يا اكتسابي )آموخته و خصايص انحصاري فرد ممكن است موروثي )ناآموخته و نتيجه تعامل وراثت يا محيط »

فرد كه او را از ديگران ممتاز هاي )خصايص نسبتاً ثابت( حاصل تجارب اختصاصي( او باشند. پس به كل ويژگي

« كنند.ين خصايص يا شخصيت، هويت و الگوهاي رفتار فرد را تعيين ميهمكنيم و اطلاق مي« شخصيت»گرداند مي

 (711: 1911)شاملو، 

در واقع اطلاعات و « والد»آيد، اين است كه مي شناختي دانشمندان اين علم برصول روانچه از نظريات و اآن

هاي مضبوط زندگي فرد است كه شامل بايدها و نبايدهاي صادر شده از سوي والدين است. اين دستورات تقريباً داده

ها به ه باشند. هرگاه اين دادهناپذيرند و حتي در برخي موارد ممكن است محتواي متعارض و متفاوت داشتانعطاف

هاي قرار دارد. هنگامي كه واكنشدر وضعيت مستقل و كارآمد « بالغ»صورتي دقيق و منطقي پردازش شوند 

والد »هر قدر فرد از محتواي » قرار گرفته است.« كودك»از شخص صادر شود، وي در حالت انه «نابالغ»غيرمعقولانه و 

به شكلي به خوددرماني به روش جدا كند. اين روش « بالغ»ها را از تواند آنتر ميحتتر بداند، راخود بيش« و كودك

نزديك و شبيه است. اين دقيقاً فرآيندي است كه براي توسعه بالغ مورد نياز است. هر قدر « سازي دروني خودمرتب»

: 1919)هريس، شود تر ميو قوي تراتر و مستقلاو مجزّ« بالغ»تر باشد، خود حساّس« لد و كودكوا»كسي نسبت به 

192). 

گيرد، است. ابتدا رفتارهاي ساده فرد مورد بررسي قرار مي« حالات من»تحليل ساختاري در اصل تفكيك و تحليل 

توجه اوليه تحليل تبادلي، مطالعه » شود.فردي تحليل ميسپس رفتارهاي پيچيده و روند تعاملات و مبادلات ميان

هاي هاي به هم پيوسته انديشه و احساس هستند كه هر كدام با توجه به انگارهحكم نظام حالات من است كه در

 (.12: 1919)برن، « شوند.رفتاري آشكار مي

 پورشهریار مندنی
در شيراز است.  1999پور از نويسندگان مطرح معاصر و از شاگردان مشهور هوشنگ گلشيري، متولد سال مندني

« هاي غارسايه»نام بود و با انتشار اولين مجموعه داستانش به« شنبهعصر پنج»نامه توقيف شده براي مدتي سردبير هفته

شهودي ـ فارسي آغاز كرد. زباني مختّص خود دارد كه حسي تازه در نوشتار  يآلود و فرم جديد، چالشبا فضاي مه

پيچيده، مجازهاي متفاوت و استفاده از اهنگ هاي با تركيب استعارهوي توانست هاست. است و به دنبال تازه كردن فرم

كلمات فراتر از ساختن يك لحن ساده در داستان، به جايگاهي بالاتر از اشاره مستقيم برسد و خواننده را به صورت 

شهودي با داستان آشنا كند. او دغدغه مشكلات جهان پيرامونش را دارد. طرح مسئله غربت انسان با بُعدي  -حسّي

اوّلين « هاي غارسايه»هاي معروف اوست: رمان ويترين آثار مهم پور است.ماعي وسوسه ذهني مندنياجت -فلسفي

فرهنگ هاي اجتماعي مختلف كه هاي متفاوت در طبقهاي است از شخصيتنويسي كه مجموعهتجربه در حيطه داستان

ن مجموعه رسماً وارد فضاي ادبيات و سبك گفتاري و رفتاري مختّص هر طيف را به خوبي نشان داده است، با اي

هايش در داستاني كه قدرتي در باورپذير جلوه دادن تمام روايتمجموعه « هشتمين روز زمين»داستاني ايران شد. 

اي شامل سيزده داستان كوتاه است كه مجموعه« موميا و عسل»وني آخر زمان نشان داده است. مهاي مضرگه

ها شاهد رمز و رازهايي هستيم در تمامي بخشيري آن در اين كتاب شهود كامل دارد، كارگكاركردهاي زبان و نحوه به

هاي داستاني عبور هويت و تجربه شخصيتاها، خواننده را از هزار توي پيچيده عواطف كه نويسنده براي كشف معمّ

شقانه دارد مثل بسياري از است كه عمدتاً مضموني عامجموعه داستاني شامل نه داستان كوتاه « شرق بنفشه»دهد. مي

داستان شش خواهر و شش برادر « هزار و يك سال»آثار نويسنده اين مجموعه هم مملوّ از ابهام و رمزنگاري است. 
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رسد، هر هزار و يك سال اين حادثه تكرار اي است كه به دنبال كشف صداهايي هستند كه از زمين به گوش ميستاره

اي شامل هشت داستان كوتاه است كه محور اصلي آن غم و تنهايي، غربت و دلتنگي از مجموعه« ماه نيمروز»شود. مي

باشد مي 7111شامل يازده داستان كه در ارتباط با حوادث يازده سپتامبر « بحارآبي ماوراي »دست دادن عزيزان است. 

اني است متشكل از سه بخش رم« دلدادگي دل»با اين حوادث در ارتباطند. كه مرتبط با افرادي است كه به نحوي 

هايش، خشونت و اي است كه محور اكثر داستانمجموعه« هفت ناخدا»و زلزله رودبار.  جنگهاي مربوط به سال

رماني است كه به زبان انگليسي منتشر شده است و روايت « سانسور يك داستان عاشقانه ايراني» بدفرجامي است.

 هاي داستان نو.ها، شگردها و فرماثري مطرح در زمينه سازه« ارواح شهرزاد»دارا و سارا. عاشقانه 

 بحث
باز به درون رفته بود. مبادا نگاهشان از در نيمه بالااز بعد از مرگ دخترشان، او كه هيچ، شوهرش هم به ندرت »

 دختر بيفتد. هيچ يكيشان دل نكرده بود كه آن در را ببندد. اتاق 

 ض داشت.غ... مرد خيلي ب به سمت مرديك چرخ صندلي را چرخاند و چرخيد 

آمد، كوتاه نيامدي، تا او را راه نينداختي آرام  هر زريس كتقّلا كردي، آن همه هر همه تو كه آن همه سال، آنـ 

 ... ... براي چي؟ لااقل گريه بكن، داد بزن، چيزها را بشكن، اصلاً بيا حالا خودت توي اين صندليتي، سننش

 ف او دراز كرد.سيخك بخاري را به طر

زني؟ حقّم ... براي چي اين طوري به من زل مي بزن!ات به من هم هست. هايت كينهبينم توي چشمبزن! ميـ 

 (99: 1919پور، )مندني« نيست.

در شخصيت مرد، « بالغ»شود. آسيب وارده به جنبه مي« بالغ»باعث تضعيف عملكرد « والد»قدرت گرفتن حالت 

اين طرز « ات به من هم هستهايت كينهبينم توي چشمبزن! مي»سپارد. مي« والد»گيري را به اداره امور و تصميم

 است.« بالغ»ط بر نيرو گرفته و مسلّ« دِوال»هاي يك گفتار، بازخوردها و امر و نهي

هوت مب« گردي؟مي كي بر»شد، از او پرسيدم: سروان خاموش بود. موقع رفتنشان وقتي داشت سوار ماشين مي»

« براي كشتن پلنگ، اول حقّ توست»گفتم: « براي چي؟»با صدايي غريب پرسيد: « بايد برگردي»نگاهم كرد. گفتم: 

...  سنگين شده بود و چيزهايي گفت مثل: بكشش زبانشهايش را مثل چنگال درآورد، ساكت ماند. ولي زنش پنجه

خواست چشم پلنگ را درآورد. سروان ه بود انگار ميدر هوا گرفتهايش را طوري ... انگشت اش كنتكه بكشش، تكه

...  ... بكشش انداخت و جيغ كشيد: بكششو چنگ مياكرد. زن به صورت نگاه مي هاي آخته زنزده به چنگالحيرت

اش را روم دنبالش و كلهمي خودمكنم كه اگر خواستي خودت بكشش، اگر نيامدي من ا يك هفته صبر ميت»من گفتم: 

شنيديم از كرديم. انگار مينگاه ميها ايستاديم و به غبار پشت ماشين شينشان. ما تا مدتمافرستم. راه افتاد مي برايت

 (11: 1911پور، )مندني...«  گفت: بكششزني كه مدام مي شد، جيغآن غبار كه دور مي

شدن دختر خردسال خانواده  روايت غمناكي است از كشته« ماه نيمروز»از رمان « آتش نيمروزي رنگ»داستان 

داده است. پدر، فكر انتقام سخت از پلنگ را در سر دارد و مادر هم كه به شدت توسط پلنگ كه در كوهستان رخ 

 ها و پيدا كردن آن دارد.رفتن به كوهافسرده و عصبي است، او را وادار به 

شده و در واقع « بالغ»از كاركرد صحيح  ت در زن و حسّ زجرآور انتقامي كه در وجودش است، مانعت عصبانيّشدّ

كند. آسيب كاركرد واكنش عاقلانه و بالغانه را تضعيف مي« والد»كند. واكنش آمرانه را مسلط و حاكم بر بالغ مي« والد»

 نتيجه اين تسلطّ است. « بالغ»جنبه 
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كه در « والدي»كسري قواعد برد، با دنياي اطراف خود صرفاً از طريق يبه سر مي« والد»شخصي كه در وضعيتّ »

 (719: 1911استوارت، ـ  )جونز« نمايداختيار دارد، تماس حاصل مي

 رسه.ا، يه آرزويي بكنه، حتماً به آرزوش ميجفت: هر كي حالا تو اين شب يلدا، كنار اين آتيش، اين گ»

 با شوخي و خنده و جدّي، مجبورمان كرد آرزو بكنيم.ـ 

ترين آسمان دنياس. گفت: زير اين آسمان، شهرما، وقتي هوا سرد باشد، پرستارهدرست نصف شب بود. آسمان ـ 

 از يك بلاي آسمانيحالا كه مردمان اين دژ، كه معلوم نيست چرا يك دفعه متروك شده، شايد از طاعون، يا وبا، شايد 

 شه.ن، اگر آرزويي بكنيم، برآورده ميبر ما هست و شون دور... حالا كه لابد همه

چه خواست بدونه ماها ش اين بود كه ميكرد. حداقلّها رو بشناسد از اين كارها ميكه آدماش بود، براي ايننقشهـ 

 ش نه. دكنيم، خو وخواست ما دستمان را رآرزويي داريم. مي

 (.119: 1922پور، )مندني« ون رو هوار كشيديم.ماهآره نگفت چه آرزويي كرده. ما آرزوـ 

اي به نام است. حوادث در منطقه« شرق بنفشه»از رمان « دژكهن»هاي نه چندان محبوب تاز شخصي« ماهان»

گذارند، غافل از اين كه ماهان سعي رارشان را با هم در ميان ميصاگيرد. جمعي دوستانه كه تمام صورت مي« دژكهن»

 كنترل امور را به دست بگيرد.شان، شدن از اوضاع و جريانات زندگيها و مطلّع دارد با ورود به زندگي آن

را « كودك»شود، براي پيشبرد خواسته و هدف خود، جنبه مسلّط مي« بالغ»بر حالت « والد»در بسياري از موارد كه 

كه در شود و به وجود آوردن موقعيّتي حاكم مي« بالغ»طرف مقابل بر « كودك»فراهم كردن شرايطي كه رود. نشانه مي

حكّم حالت تكند، از پيامدهاي تسلّط و را تضعيف مي« بالغ»اسات و هيجان رسيده و كاركرد به اوج احس« كودك»آن 

 است.« بالغ»و آسيب « والد»

هاي گران ها پشت آباژورها و مجسمهدر گودي مبلهايش، روي مرد نشست. هنگام سكوت و سكونروبه آمد»

 شد ديده نشود.قيمت، مي

خوام شد براي يه بار هم شده، حواست به حرف من باشد. مي. اگه ميكنم حواست به من باشدخواهش ميـ 

يا كننده شده بود. صدايش گرفته و غمگين بود. واست باشد. تحريكحخوام بگم. پس محض خاطر خدا ميبفهمي 

 طور نبود.بود. هيچ وقت اين رمضطرب و مظلوم بود، يا مرموز بود، يا منزج

ام هيچ دونم چكار كنم، توي چشمم نزن كه هميشه گفتهكه بدوني ديگه نميخوام ازت خواهش كنم يعني ميـ 

بياري.  كار بيندازي، ته توي قضيّه رُ در رُهوشتتوني اگه تو محتاج نيستم. تو يه مردي هستي كه ميوقت به همفكري 

ب ندارم؟ امروز تو آينه شه كه شبا از اين فكرها خوانرسيده كه زنت هم ممكنه بترسه؟ باورت ميهيچ وقت به فكرت 

 رُ. لحظاتي چشم در چشم ماندند. هامگم نه چشممي هام رُخوابياي؟ بيهيچ متوجه شدهزير چشمام گود بودش 

 هاي يه آدم، اگه چيزي هم درست بشه ميشه عشق باشه؟خوام بدونم رو خرابهل سارا ميثمن هم مـ 

 (191: 1919پور، )مندني« كردمرد طعم تلخي در دهانش حس مي

روايت عشقي است نافرجام. زني كه پس از گذشت « آبي ماوراي مجار»از مجموعه داستاني « تعليق ناباوري»

بوده، با كه قرار  سرشها، از اين كه به دوستش سارا خيانت كرده و به گفته خودش، عشق او را دزديده، با همسال

هاست از خيانت به ت زن كه سالدر شخصيّ« بالغ»لت كند. حاسارا ازدواج كند، بر سر همين موضوع بحث مي

خود را تا « بالغ»همراه دارد، بازخورد عقلاني و واكنش منطقي ترين دوست خود، احساس ترس و انزجار به صميمي
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العمل صحيح و سنجيده نيست، عكس رو هراسي كه در خووي، با اضطراب « كودك»كند كه جنبه حدّي تضعيف مي

 تارش مسلّط شده است.بر افكار و رف

اي روي كنندهها به تصورات نگرانكند. آنمردم معمولاً تصوراتي از آينده دارند كه كمك چنداني به آنان نمي»

دانند ثير همين جريان، نميأها تحت تتوانند براي آينده آماده شوند. آندارند و نميخودشان را عصبي نگه ميآورند، مي

آيند. سپس به جاي دريافت مي آينده برصدد مهار كردن و كنترل  كنند و به همين دليل در با آينده چگونه برخورد

ي د آينده را طبق نقشه از پيش طرّاحكننسعي مياقات، واكنش نشان دادن هنگام وقوع اتّف اطلاّعات لازم و خودانگيخته

هاي خود بينيها، انتظارات و پيشيل ترسدلبيني كنند. اين افراد به شده خود طرح كنند تا همه چيز را قابل پيش

ديگران چه پاسخي بدهند، چه رسد به اين كه چطور پاسخ دانند به ها حتّي نميتوانند با ديگران هماهنگ شوند. آننمي

خود براي ريزي هستند. بنابراين خودبهبرنامهبدهند و چون به زندگي در زمان حال عادت ندارند همواره در حال 

 (.119: 1919)منينگر، « برندپناه ميشان «والد»دن وقايعي كه بايد اتفاق بيفتد، به مشخص كر

 توان سخّي باشد.گرفت. نشان داد كه مي برادر را از سر پدر، پرداخت مقرّري دو»

 برويد براي خودتان بخريد، هر چه دوست داريد. آن قدر هست كه به هفت پشتمان برسد.ـ 

سفره را كه پهن كرده بودند و در بوي روغن حيواني و برنج ري نپاييد. صلات ظهري اما رضايت ارواح مزمن دي

مندرس نشست. بچه خرگوشي كه در دست داشت لاي تر درآمد. ژوليده موي و خوردند، برادر كوچكغوطه مي

دت اصلاً غذا نخورده هيچ گفتي سيني برنج را جلو كشيد و چنان بلعيد كه انگار در آن مچمباتمه پاها گرفتار كرد و بي

 كرد. بود. پدر با لبخندي معصومانه و بخشنده او را نگاه مي

 (23: 1911پور، )مندني« گرديممان آخر به همين جا باز مي... همه ديديدـ 

ي پدرسالار كه تمام ااز رماني به همين نام. خانوادهداستاني است به سبك زندگي سنّتي و كلاسيك « موميا و عسل»

به رعايت دستورات و قوانين صادره از طرف وي هستند و محكوم به زندگي در خانه بسيار بزرگ و  دان موظّففرزن

 دارد.ناسازگاري  تر به شدّت سرقديمي اجدادي كه از اين ميان، پسر كوچك

خود، ها، افكار و نيازهاي مخاطب، بر طبق مصلحت بدون توجه به خواسته« والد»در بسياري از موارد، جنبه 

خود، كارايي لازم را از دست داده و با « والد»ت پدر خانواده، زير فشار در شخصيّ« بالغ»كند. انديشد و عمل ميمي

 پذير شده است.هاي نامعقول و غيرمنطقي، آسيبواكنش

 ديده.او را بردند اما به سه هفته نكشيد كه بازگشت. كمي لاغر و كمي محنت»

دانم به شما چي بود. تا شروع كردند گفتم نميتجربه خوبي  .اصلاً ،ها باختمآنفكر نكنيد خودم را جلو ـ 

كردند ولي بوده ولي ديگر نيست. اول قبول نميطور زنم. اينام و حالا هم ميها را زدهاند ولي من اين حرفرسانده

 اي نداشتند. يك كمي هم مجبورم كردند از آقاي هخامنش تعريف كنم.بعدش چاره

بعد، قدم به قدم، در او مختل شود و از واهمه اشباحي كه منها، قرار و آرامش انه به پيرمرد لبخند زد تا مدّترند

در باب شدند جز به قصد اداره، پا از خانه بيرون نگذارد و مجبور شود گاه و بيگاه، هر جا، تعقيبش ظاهر و ناپيدا مي

 (73: 1912پور، يند)من« دوستي و وفاداري خود، داد سخن بدهدوطن

شناسي، جانشين معاون اداره باستان« هشتمين روز زمين»از رمان « سنگ»هاي مرموز داستان مهرگيا، از شخصيت

گيرد تا جايي كه به جاي آقاي هخامنش است. پس از ورود او به سازمان تغييرات تازه و گاه نابجايي صورت مي

 كنند.براي مدتي وي را در اداره نظارت بازداشت ميموران بازرسي أكند. نهايتاً مهخامنش اعمال نظر و حكم مي
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در شخصيتي كه دچار گرفتاري شده، براي رهايي و تبرئه خود، سعي در متهّم كردن اطرافيان دارد. « والد»جنبه 

ازخورد شود. عدم پردازش صحيح اطلاعات و بمي «بالغ»با اعمال فشار و حكمفرمايي، باعث تضعيف كاركرد « والد»

 شود.ناشي مي «بالغ»نامعقول و نامتناسب، از آسيب حيطه 

و پرداخت نشده است. اطلاعاتي « خام»اين است كه اطلاعات ضبط شده در آن معمولاً اطلاعات « والد»اشكال »

در اين هاي ضبط شده ثيرات بلندمدتي دارد. دستورالعملأكند، تهاي بحراني و هيجاني ضبط ميدر موقعيتّ« والد»كه 

 (.99: 1919)منينگر، « اندهمراه« هميشه و هرگز»آلود و كلماتي مثل هاي غصببخش از شخصيت با داد و فرياد، نگاه

 گیرینتیجه
شود. اي محسوب ميهاي ميان رشتهشناسي نوين از جديدترين پژوهشهاي رمان در حوزه روانتحليل شخصيتّ

طبق اصول « شناسي كاركرديآسيب»بطه تبادلات رفتاري با حوزه مفهومي ها، رابر اساس اين تحقيق و تحليل داده

شناسي، اهميتّ تعاملات رفتاري اشخاص در يك شناختي معاصر تبيين شد. شناخت ارتباط ميان ادبيات و روانروان

ه كارايي و دهد. براساس تحليل تبادلات فردي و اجتماعي بر پايه مكتب برن، مشخص شد كنظام اخلاقي را نشان مي

ت نيروگذاري هر كدام در يك لحظه معينّ دمنوط به ش« والد، بالغ، كودك»عملكرد هر يك از ابعاد هرم حالات دروني 

 ترين نيروگذاري رواني را دارا است. غالبي است كه بيش« من»باشد و مسير مبادلات رفتاري بستگي به حالت مي

پور در حوزه سيستم نوين تحليل رفتار، رابطه ر داستاني مندنيهاي آثابررسي زندگي فردي و اجتماعي شخصيت

كند. توجه نويسنده به معاملات رفتاري افراد جامعه در هاي مكتب برن مشخص ميتبادلات رفتاري را با شاخصه

گانه دهد، كه بدون آگاهي از ناخودآگاه سهميها را در اضلاع هرم دستگاه رواني نشان مسائل مختلف، انواع شخصيت

 دهند.احساس و ادراك خود را شكل مي« ، كودكوالد، بالغ»

پور، استخراج از آثار داستاني مندنيهاي هاي صورت گرفته بر روي دادهدر پژوهش حاضر با توجه به تحليل

« غبالـ  والد»دروني، حالت گانه مورد استفاده بر پايه هرم حالات سه أهاي مبدوزهحمشخّص شد كه پربسامدترين 

 است، به اين ترتيب:

هاي اخلاقي را تحت عنوان ارزش« والد»ها در اكثر موارد بدون اين كه خود متوجه باشند در حالت شخصيت (1

 پردازند.ها ميها مطرح كرده، به واكاوي و تحليل اطلاعات و دريافت«نبايد»ها و «بايد»

 است.« بالغ»ت را به دنبال دارد، آسيب جنبه شخصيّ ترين آسيب وارده به اضلاع هرم حالات، كه عدم ثبات( بيش7

 از اين قرار است:« برن»هاي نظريه ها بر اساس شاخصهتحليل داده

هاي حاكم بر «نبايد»ها و «بايد»است كه از تمام پذير زماني امكان« بالغ»پذيرش از سوي ( انتخاب پذيرش يا عدم1

 را نپذيرد.« كودك»پذيري اق و انعطافكند رها باشد و انطبكنترل مي« والد»ذهن كه 

گانه رواني است. طبق بررسي و بخشي يكي از حالات سه( ثبات شخصيت يا عدم ثبات آن، منوط به قدرت7

 شود.ناشي مي« والد»از تسلّط و احاطه « بالغ»تحليل صورت گرفته، تضعيف و ناكارايي 

به همان « بالغ»دارد و « كودك»و « بالغ»ي نسبت به دو مولفّه ترثيرگذاري بيشأبه عنوان مولفّه غالب، ت« والد( »9

 پذيري كاركردي دارد.نسبت، بسامد بالاتري در آسيب
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